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موزيكال انگليسى، ساخت وطن
شاكرى: براى من هم ريسك بود. اينكه حالا اگر مشكلى براى اين اجرا پيش 
بيايد ممكن است ديگر نتوانم كار كنم. حتى يك زمان به آقاى رحمانيان گفتم اگر 
قرار باشد اتفاقاتى بيفتد و اجرا دچار مشكل شود من اعتبار كارى ام را نمى گذارم. 
همه ما ريسك را پذيرفتيم. من تجربه ام در موسيقى و سينما بيشتر است. خدا را 
شكر اتفاقات خوبى هم در اين دو حوزه برايم رخ داد. با آقاى احمد پژمان موسيقى 
فيلم «باران» را كار كردم. در موسيقى فيلم «خانه اى روى آب» حضور داشتم. با آقاى 
شهرام در وقتى همه خواب بودند بدون اسم همكارى كردم. در اين سال ها با اسم 
مستعار كار كردم. اما تجربياتى بود كه دوطرف مى پذيرفتيم يك ويژگى را در هم 
بشناسيم و معايبى را حل كنيم. حرفه اول من موسيقى نبوده است. احتياج داشتم 
ــود و حمايتم كنند تا انرژى بيشترى  ــتم كمك بيشترى ش در هر كارى كه هس
ــت. ممكن است خواننده هاى زن بسيار خوبى داشته  بگذارم. اين يك واقعيت اس
باشيم كه روى صحنه ديده نشدند. اما اتفاقى كه در روزهاى آخر اسفند افتاد اين 
است كه چند قابليت دسته جمعى ثمر بسيار خوبى داشت. خوشحالم كه اعتماد 
ــك را پذيرفتم و اميدوارم تا پايان راه بتوانيم همان طور كه گفتى در  كردم و ريس

اتفاقات خوب روى صحنه باز شود. 
ماها آدم هاى خاطره بازى هسـتيم. اگر آهنگى كه دوست داريم را كسى  �

بازخوانى كند، كمى به ذايقه مان نخورد شروع به پس زدنش مى كنيم. اين اتفاق 
ممكن بود براى تنظيم هاى شما هم بيفتد. 

صفاريان: فكر مى كنم با انتخاب هاى خوبى كه كرديم اين اتفاق نيفتاد. اشكان 
خيلى خوب ترانه ها را انتخاب كرد. ما هم در گروه موسيقى آنقدر روى اين تنظيم ها 
كار كرديم كه فكر مى كنم پذيرشش خيلى سخت نبود و بايد رخ نمى داد. من كه تا 
به حال فيدبك منفى نگرفتم. ما همه پارامترها را بهترين انتخاب كرديم و بهترين ها 

را در كنار هم قرار داديم. 
همه ترانه ها دوباره تنظيم شدند؟  �

ــتند و اتفاق خاصى براى  صفاريـان: همه اين ترانه ها تنظيم هاى خوبى داش
تنظيم كردنشان نيفتاده است. ما تلاشمان را كرديم همان تراك ها را كمى مدرنيزه 
ــانى كه سال ها با اين  ــطح توقع كس و به فضاى امروزى نزديك كنيم. بايد هم س
ــم براى آنهايى كه براى اولين بار آنها  ــد و ه آهنگ ها زندگى كردند برآورده مى ش
ــنوند جذابيت مى داشت. در برخى تراك ها عينا ريتم را نگه داشتيم و در  را مى ش
ــعى كرديم با انتخاب گام يا موسيقى اش رنگ و لعاب ديگرى  برخى از تراك ها س
بدهيم و اجراى ديگرى از اين تراك را داشته باشيم كه متنوع باشد. فكر مى كنم 

موفق هم بوديم. 
اين ترانه ها چطور انتخاب شد؟  �

ــت.  ــه بگويم حرف اس ــن. چون هر چ ــتيم همي ــان داش خطيبـى: دوستش
ــه اين 11ترانه  ــده بود كه در نهايت ب ــراك آهنگ انتخاب ش ــت وخرده اى ت بيس
رسيديم. يكسرى را ما انتخاب كرديم و برخى را هم به خاطر دل آقاى رحمانيان 
 MONY در ميان كارها گذاشتيم. مثل درباره كار گروه «آبا» من ترجيح مى دادم
MONY اجرا شود، چون براى كنسرت بهتر بود، اما آقاى رحمانيان خواست كه 
The winner Takes it All در كار باشد آنچه رخ داد نتيجه همراهى همه ما و 
روند دراماتيك داستان بود. من خيلى دلم مى خواست از «ريچاردز» كارى را انتخاب 
كنيم اما نمى توانستيم با اين روند داستانى داشته باشيم. آنچه اين تئاتر را منحصر 
به فرد كرده اين غيرقابل تقليدبودنش است. يك حس دلى آمده است و بعد با قلم 
آقاى رحمانيان شكل گرفته و اين اجرايى شده كه مى بينيد. خيلى ساخت وطن 
است. درست است كه از روى ژانر تئاتر موزيكال برداشته شده و ترانه ها انگليسى 
است، اما وطنى است. تازه ترانه ها هم ايرانيزه شده است. يعنى دليل موجهى دارد 

كه ما اين ترانه ها را مى خوانيم. 
به نظرم در اجرا هم ترانه هاى سـختى اسـت. قدرت زيادى مى خواهد كه  �

خواننده بتواند آن را درست روى صحنه اجرا كند؟ 
صفاريان: خيلى. من مى خواستم درباره اشكان از برخى از دوستان هنرمندم 
كه در اين چند شب ميهمان ما بودند بگويم و در كنارش نظر خودم را بگويم كه 
خواننده اى است كه بازيگرى را خوب بلد است. اولين كسى هم هست كه در اين 
عرصه ديدم كه اين اتفاق برايش افتاده است. در بين بچه هاى سينمايى كمتر كسى 
ــيقى  اين دو ويژگى را با تعادلى خوب در كنار هم ندارد. دافعه اى در جامعه موس
ايجاد شده بود كه همه از فوتباليست ها و بازيگران دوست داشتند سمت موسيقى و 
خوانندگى بيايند. معمولا هم آمده بودند و موفق هم نبود و فضايى را به وجود آورده 
ــكل صحيحش هيچ وقت رخ نخواهد داد. هر  بود كه فكر مى كردم اين اتفاق به ش
چند در همه دنيا اينگونه است بسيارى از بازيگرانى كه وارد عرصه خوانندگى شدند 
موفق نبودند. وقتى داشتم به اين كار مى آمدم خيلى از دوستان هنرمندم مى گفتند 
مطمئنى كه مى خواهى چنين كارى كنى؟ اين تراك ها تراك هاى سختى هستند و 
از خواننده اى كه انتخاب مى كنى مطمئنى؟ اما همه بعد از ديدن اجرا با من تماس 

گرفتند و از اشكان تعريف مى كردند. 
 بايد يك نكته ديگرى را درباره اشكان خطيبى بگويم و آن هم اين است  �

كه ريسك كرده  و جدا از بازيگرى تئاتر سرمايه گذاشته است؛ اتفاقى كه كمتر 
در تئاتر مى افتد و شاهد هستيم كمتر سرمايه گذارى راضى به سرمايه گذارى 

در تئاتر مى شود. 
خطيبى: فقط در تئاتر نيست. در سينما هم هست. ما يعنى كسانى مثل من 
و بهروز صفاريان- چون احساس قرابت زيادى با او دارم -در اين سال ها كارهاى 
زيادى كرديم كه ديگران از آن بهره بردند. يا كارهايى كرديم كه از زمان خودش 
ــت. فقط كار كرديم و نفعش را كسانى  ــده اس ــش درك نش جلوتر بوده و ارزش

ديگرى بردند. 
صفاريان: جريان هايى را راه انداختيم كه نفعش را كسانى ديگر بردند. 

خطيبى: بله. در چند سال اخير تصميم گرفتم روى كارهايى كه به آنها معتقدم 
انرژى بگذارم و به ثمر برسانم، مثل اتفاقى كه براى ترافيك افتاد. معتقد بودم مى شود 
براى جوان هاى ايرانى موسيقى استانداردى ساخت و اتفاقا شش و هشت هم نباشد 
و هيچ خواننده مهم و معروفى هم آن را نخواند. اتفاق هم افتاد. درباره اين كار هم 
معتقد بودم مى شود يك موزيك درست را به صحنه برد بدون اينكه كسى كه آن را 
مى شنود انگليسى بداند و بليتش گران است. سعى مى كنم در اين مدت انرژى خودم 
را روى طرح هايى بگذارم كه در ذهن دارم. پيشنهادم به بهروز هم همين بود كه از 
اين به بعد براى خودت انرژى بگذار. اگر دنبال كارى هستى از ابتدا بيا و تا انتهايش 
ــر حرفت بمان. در همه دنيا هم همين طور است. مارك والبرگ يك بازيگر  هم س
اكشن است و مدير توليد يك سريال مى شود. تصميم گرفتم وقت و زندگى ام را سر 
كارهايى كه به آنها اعتقاد دارم بگذارم. در گام نخست همكارى ام با بهروز صفاريان 
هم خدا را شكر شرمنده اش نشدم. يك جورهايى به او رو زدم. رهبر اركستر محمد 
اصفهانى يا فريدون آسرايى بودن به اندازه كافى اهميت دارد كه بعد از 10سال روى 
صحنه نبودن هم بيايد و سرپرست اركسترى شود كه در كنار دو بازيگر اجراى برنامه  
كنند. اين ريسك بود. اعتقاد به اين داشتم و اين اعتقاد در همه گروه هم به وجود 
آمد. راز موفقيت آدم هايى مثل محمد رحمانيان هم اين است. نوازنده هاى اين گروه 
را نبايد فراموش كرد آرش سعيدى را دست كم نگيريد. بهنود فدوى، فرشاد حسامى، 
على بيرنگ و... هر كدام در جايگاه خودشان آدم هاى درجه يك هستند. روش درست 
ــد اين هنرمندان اين است كه خودخواهانه رفتار كنند. اول فكر كنيم كه اين  رش
ــرفت خودمان مى شود و بعد به فكر ديگران باشيم. البته جا دارد  اتفاق باعث پيش
اينجا يك نكته اى را بگويم كه شايد از ابتدا هيچ وقت فرصت نكردم به آن اشاره كنم. 
سرمايه گذار ما خيلى كمك كرد و هيچ جاى كار اجازه نداد تا احساس كمبود كنيم. 
در چنين كارى كه موسيقى ركن اصلى است مهم ترين چيز شنيدن صداهاى خوب 
و داشتن تجهيزات كافى است. ما هيچ وقت كمبود هيچ چيزى را احساس نكرديم و 
اين باعث شد تا درگير حواشى نشويم و به  اصل كار بپردازيم. بايد يك تشكر ويژه اى 

از سرمايه گذارمان كنيم. 

مكعب سفيد

 بزرگداشت مهدى اخوان ثالث 
در «آرت سنتر»

شعر، خط، موسيقى 
و تئاتر در يك نمايشگاه

ــپيدپوش  ــان جمعيت، مردانى س مي
ــدم برمى دارند. رنگ ها در فضا  به آرامى ق
ــرد است. نور  ــده اند ولى هوا س پخش ش
گرمى به ديوار مى تابد. مردان سپيدپوش 
ــت برف فرو رفته اند. با  در گلوله هاى درش
هر قدم مردان، سرما تا مرز استخوان هايت 
نفوذ مى كند. يكى از آنها پرنده اى در قفس 
ــت؛ آن طرف  ــازى در دس دارد؛ ديگرى س
ــم كار مى كند  ــت. تا چش ــاز اس چترى ب
همه جا در هاله اى از سپيدى هاى بى رنگ 
محو شده است. در نگاه هاى بهت زده، انگار 
سلام ها گم مى شوند. ناخودآگاه مى خوانم: 
«زمستان است و هوا بس ناجوانمردانه سرد 
است... اى... دمت گرم و سرت خوش باد... 

سلامم را تو پاسخ گوى... .»
ــتادوپنجمين سالگرد  همزمان با هش
ــگاهى  ــدى اخوان ثالث، نمايش ــد مه تول
ــيقى و تئاتر  ــعر، خط، موس تركيبى از ش
ــد. در  ــنتر برگزار ش در مجموعه آرت س
ــگاه، دوبار گروه  ــه اين نمايش روز افتتاحي
ــازى  ــتى و آهنگس ــيقى به سرپرس موس
ياسر بيات با آواز امير بهمنش، نى عرفان 
شهرآبادى، تار و عود سعيد آذرنوش، تنبك 
ــفيعى و كمانچه  ياسر بيات،  مسلم ميرش
ــتان» اخوان را اجرا كردند. در  شعر «زمس
روزهاى سوم و چهارم برپايى نمايشگاه هم 
تعدادى از بازيگرها به اجراى شعر زمستان 

پرداختند. 
ــم در گالرى موزه  طى برگزارى مراس
ملك، انبوه جمعيت ايستاده اند. در ميان 
ــان آقايى، رييس موزه هنرهاى  آنها احس
معاصر، كاظمى مشاور وزير ارشاد، عليرضا 
ــميع آذر، كوروش شيشه گران، صداقت  س
جبارى، عين الدين صادق زاده، اميرصادق 
تهرانى، الهه خاتمى، رضا نامى، مدير موزه 
بانك پاسارگاد، اميراحمد فلسفى، على اكبر 
شكارچى، حسن ناهيد، احمد آريامنش، 
ــى روح الهى،  ــى، محمدعل ــلال متول ج
عنايت االله نظرى نورى، عبدالحميد پازوكى، 
حميد سبزوارى، سهيل محمودى، امامى، 
ــى و...... حضور دارند.  طراوت پور، بخشايش
ــالن، گروه موسيقى در حال  ــط س در وس
اجراى شعر اخوان ثالث هستند. 10بازيگر 
ــا موها و  ــپيدپوش ب ــان مردان س يا هم
ــر، قفس،  ــپيد، چراغ، چت عينك هاى س
گلدان، ساز، تنگ ماهى و گردى آبى رنگ 
و نگاهى بهت زده، سردى سرما را در فضا 

پخش مى كنند. 
ــپيدرنگ در ابعاد 33 ×40  40بوم  س
ــم روى ديوارهاى گالرى قرار  در امتداد ه
ــگ آبى و بعد  ــا رن ــد. روى بوم ه گرفته ان
رنگ سپيد پاشيده شده است و شعر بلند 
«زمستان است» اخوان ثالث، با رنگ سپيد 
بر آنها نقش بسته، در يك بوم يك كلمه 
ــوان و در بوم ديگر يك جمله  ــعر اخ از ش
ــت. هيچ يك از بوم ها قاب ندارند.  آمده اس
همين باعث مى شود كه براى يك لحظه از 
مرز بوم ها بگذريد. دريك فصل زمستانى، 
از قالب ها رها شويد. در حالى كه دستانتان 
ــرو برده ايد، در ميان  را در جيب كتتان ف
ــلام و  ــپيد و آبى بگوييد س ــاى س نوره
افسوس كه آن طرف هيچ پاسخى نيست. 

دوستى هنرها، فصلى نو 
ــگاه به نوعى دوستى بين  اين نمايش
هنرهاى مختلف است. وحيد ملك، مدير 
مجموعه آرت سنتر درخصوص برگزارى 
پرفورمنس «زمستان است»، گفت: «ايجاد 
ارتباط بين حوزه هاى مختلف هنر جذاب 
ــراى برقرارى  ــت. مى تواند راهكارى ب اس
ــد. استقبال از  ارتباط موثر با مخاطب باش

اين برنامه گواه بر اين مطلب است.»
ــى از طراحان قاب  مهدى صوتى، يك
ــگاه است. او كه  بنام برگزاركننده نمايش
ــق هنرها درگير  ــت با ايده تلفي سال هاس
ــال جارى تصميم  ــتان س ــوده، در زمس ب
ــراى اجراى  ــتين گام را ب مى گيرد نخس
ايده اش در آرت سنتر بردارد. مهدى صوتى 
گفت: «نمايشگاه موجود حاصل واقعيتى 
است كه خيلى ها ديدند؛ من هم ديدم ولى 
من سعى كردم آن را در معرض ديد عموم 
بگذارم. ايده نخستين نمايشگاه، از يادگارى 
كه با بخار روى شيشه نقش مى بندد، آمده 
ــدى صوتى به پيمان  ــت.» در ابتدا مه اس
ــنهاد كرد تا چند اتود  پيروى خطاط پيش
ــتان اخوان بزند. آنها پس از  از شعر زمس
ــيدند.  چندبار امتحان به هدف اصلى رس
ــروى در اين باره گفت: «تكنيك  پيمان پي
اجراى كار متناسب با مضمون شعر اخوان 
ــت. يك طيف آبى و خاكسترى، روى  اس
زمينه سفيد كه بندهايش با كاردك و قلم 
به وجود آمده اند، وجود دارد. هدف ما خلق 
اثرى ساده و روان بود كه پيچيدگى ندارد.»

سال يازدهم    شماره 1969تجسمى10 چهارشنبه    14 اسفند 1392

«سلمان خوشرو» نقاش جوان پس از سه 
نمايشگاه عكس، بهمن ماه 92 نخستين 
نمايشـگاه نقاشـى هايش را در گالـرى 
طراحان آزاد ارايه كرد. اين نقاش 30ساله، 
دوران كودكى خود را در نيويورك گذراند 
و در ادامه تحصيلات خود را در رشته هنر ديجيتال در كانبرا استراليا سپرى كرد و به تهران 
بازگشت؛ چون سرزمين مادرى را الهام بخش فضاى هنرى آثارش يافته است. خوشرو در 
اين نمايشـگاه 10 پرتره را با تكنيك خاص كاردك و رنگ گذارى هاى برجسـته به تماشا 
گذاشته كه روايتى جامعه شناختى و چه بسا با رويكرد هويتى از يك نسل است؛ هرچند 
خودش مى گويد اين آثار را از 150 فيگورى كه در چهارسال اخير خلق كرده، برگزيده و پس 
از پايان اين دوره كارى اش متوجه شده ناخودآگاه انگشت اشاره اش به يك نسل بوده است. 

وقتى آثار شما را در گالرى طراحان آزاد ديدم، بسيار شگفت زده شدم از اينكه  �
هنرمندى جوان چنين شجاع و بى پروا در رنگ گذارى، طراحى هاى خوبى ارائه كرده.

نقاشى از كجا وارد زندگى تان شد؟ 
ــه  تا جايى  كه يادم مى آيد، از كودكى دايما درگير كار هنرى بوده ام. طراحى هميش
از مهم ترين سرگرمى هاى من بوده و چندين مسابقه طراحى را در مدرسه برنده شده ام. 
سال هاى ابتدايى را در شهر نيويورك گذراندم و علاقه زيادى به داستان هاى تصويرى پيدا 
كردم. شخصيت هايى  چون اسپايدرمن و ولورين را دايما در دفترم مى كشيدم و مخصوصا 
از تاكيد روى آناتومى و ساختار هاى مكانيكى بدن لذت مى بردم. البته در كودكى ضعف 
بسيارى در مكالمه و معاشرت اجتماعى داشتم و اين شايد سبب شد تا بيشتر به بيان 
ــدم ساختار ذهنى  بسيار تصويرى دارم و  تصويرى روى بياورم. تا آنجايى كه متوجه ش
بيشتر مواقع به جاى اينكه با كلمه فكر كنم، با اشكال، تصوير، تناسبات و چيزهايى  شبيه 
دياگرام فكر مى كنم. تحصيلات دانشگاهى ام را در ديجيتال آرت در استراليا گذراندم و 
 D3 محصولش چند پروژه انيميشن و مالتى مديا بود. در ايران هم در چند پروژه انيميشن
شركت كردم ولى  محيط كار و كيفيت هنرى آن باب ميلم نبود. علاوه بر كار با كامپيوتر 
در دانشگاه درس هاى اختيارى چون مجسمه سازى و طراحى از فيگور گذراندم. در ايران 

هم مدتى  مجسمه سازى مى كردم و با مواد مختلف صورت و فيگور مى ساختم. 
 ظاهرا شما مدتى را هم به عكاسى گذرانديد؟  �

بله، زمانى كه دوربين ديجيتال تازه رايج شده بود. با يك دوربين تجربيات جديدى را 
شروع كردم. در آغاز به دنبال اين بودم كه خودم را در تركيب بندى و تركيب رنگ تمرين 
بدهم، ولى  كم كم اين كار تبديل شد به سه نمايشگاه عكاسى  كه در تهران برگزار كردم. 
طولى نكشيد كه پى  بردم براى يك عكاس جوان كسب درآمد بسيار مشكل است. در 
همين گيرودار درگير يك پروژه معمارى شدم و در طول چندسال تعدادى ساختمان را 
طراحى كردم. اين كار درآمدش مناسب بود ولى  باز انگيزه هاى هنرى من را ارضا نمى كرد. 

 و نقاشى از كجا آمد؟  �
ــال ها متوجه شدم كه يكى  از بزرگ ترين لذت هايم ياد گرفتن يك  در طول اين س
چيز جديد است و اكثر فنونى كه ياد گرفته ام حاصل كلنجار هاى شخصى  خودم است؛ 
البته نقاشى را از چهارسال پيش بدون استاد شروع كردم. بعد از اينكه سال ها كارهاى 
مختلف را تجربه كردم به نقاشى رسيدم. نقاشى خيلى  با شخصيت و طرز زندگى  من 
سازگار است. آدمى  هستم كه از تنهايى  لذت مى برم و ساعت ها جلوى بوم مى  ايستم و 
بر كارم تمركز مى كنم. نقاشى سخت ترين كارى است كه انجام داده ام، حتى از آهنگرى 

هم سخت تر است. 
 چرا از عكاسى فاصله گرفته و به وادى نقاشى آمديد؟  �

روى آوردن به نقاشى لزوما اراده مشخصى  پشتش نبود. شرايط و اتفاقات دست به دست 
ــى من خيابانى بود و از اشيا و فضا عكس  ــوم. اول عكاس هم داد تا من وارد اين وادى ش
مى گرفتم و بعد از فضاهاى داخلى  عكاسى كردم و بيشتر و بيشتر از آدم ها عكس گرفتم. 
ــت زدن در برنامه گوگل ارت. هدف اين بود كه از اين  ــروع كردم به گش در اين زمان ش
منبع تصويرى با ارزش تغذيه كنم و در فضاى برنامه عكس بگيرم از صحنه هايى كه پيدا 
ــرانجام بعد از شش ماه تمام كره زمين را گشت زدم و كلى   مى كردم. با اينترنت كند س
تصوير برداشتم. اين تصاوير كه اكثرا از مناطق زراعى هستند بسيار شبيه نقاشى بودند يا 
اينكه من آنهايى كه شبيه به نقاشى بودند را انتخاب مى كردم. ايده اى به سرم زد كه اينها 
را روى بوم به نقاشى در بياورم، با اينكه تا به حال با رنگ نقاشى نكرده بودم. رنگ و بوم را 
تهيه كردم و كار را شروع كردم، ولى  وسط كار متوجه ايراد اساسى  شدم. قسمت زيادى 
از زيبايى اين تصوير به واقعى بودنش بود و با نقاشى از بين مى رفت. من نمى دانستم كه 
اين كار چقدر سخت است و مهارت لازم دارد. اين پروژه شكست خورد، اما سبب شد كه 
با رنگ وقلم مو آشنا شوم و بلافاصله شروع كردم به كشيدن چند پرتره از خودم و اين جا 
بود كه براى اولين بار پا به اين دنيا گذاشتم. البته نقاشى هميشه در دل من كيفيت ويژه اى 
داشت، ولى  توهمى از دشوارى اين كار نداشتم و فكر نمى كردم از پس آن بر بيايم. تا اينكه 

بالاخره در 26سالگى به آن روى آوردم. 
شما تحصيلاتتان ر ا در استراليا گذرانديد. فارغ التحصيل شدن در خارج از ايران  �

چه تاثيرى در بينش هنرى تان داشت؟ 
من در دانشگاه ملى  استراليا در شهر كانبرا تحصيل كردم. كانبرا شهرى بسيار خلوت 
ــت و بيشتر شبيه پارك بزرگى است كه در آن ساختمان هم وجود دارد. زندگى  در  اس
تهران، نيويورك و كانبرا تجربه  بسيار متفاوتى است. زمانى  كه تحصيل مى كردم، رشته 
ديجيتال آرت بسيار جديد بود و هنوز نحوه تدريس آن مشخص نبود. در زمان انتخاب 
رشته، من بين مهندسى  و هنر مردد بودم. در مدرسه رياضى ، هندسه و فيزيكم بسيار 
قوى بود، ولى  براى هنر جايگاه خاصى  قايل بودم. در نهايت هنر ديجيتال را انتخاب كردم 
چون به نظر متوسط خوبى  از اين درس ها بود و آينده اقتصادى اش از هنر روشن تر بود. 
البته اين زمانى  بود كه فيلم هاى انيميشن D3 تازه ساخته شده بودند و فيلم توى استورى 
درآمده بود و به رشته ديجيتال آرت جذابيت بيشترى مى  داد. در مجموع با نمرات بالا بعد 
از سه سال در 2004 ليسانس گرفتم و با دنياى تصوير كامپيوترى انس فراوانى  پيدا كردم. 
ــتراليا هم يكى  از مكان هاى مورد علاقه ام بود. در آنجا با كارهاى نقاشان  گالرى ملى  اس
بزرگ معاصر آشنا شدم و در فضاى موزه مجذوب تابلوها شدم. ديدن كارهاى هنرمندانى 
چون لوسين فرويد و مونه تاثير بسيارى روى من گذشت. با اينكه با زبان هيچ مشكلى  
نداشتم ولى  در استراليا هميشه احساس بيگانگى مى كردم و اصلا ميلى به ماندن نداشتم. 
با اين حال استراليا به نظر من يك عرفان خيلى  خاصى  دارد، در آرامش و سكوت آنجا من 

شايد مهلت پيدا كردم كه به  درون خودم نگاه عميق ترى بيندازم. 
در گالرى طراحان آزاد ما شـاهد تعدادى فيگور از اشـخاص گاه شناخته شـده  �

هستيم. چرا آثار فيگوراتيو و دقيقا صورت فيگورها را برگزيديد؟ 

چهره افراد بسيار مرا تحت تاثير قرار مى دهد. وقتى يك چهره مى بينيم، اطلاعات خيلى  
زيادى از آن مى گيريم. اكثر اوقات هم متوجه آن نيستيم، خيلى  از اين عكس العمل ها هم 
ناخواسته هستند. مثلا اگر چهره ناراحتى  ببينيم ناراحت مى شويم، يعنى در شيمى بدن 
ما هم تاثير مى گذارد. ما در چهره ريز ترين جزييات را مى بينيم كه بسيار اهميت دارند. 
ــايد نيم ميلى متر باشد. به همين دليل كشيدن پرتره  مثلا فاصله بين اميد و نااميدى ش
خيلى  كار سختى است. مخصوصا زنده كردن چشم ها فوق العاده ظريف است ولى  وقتى 

اين كار با موفقيت انجام شود مى تواند قدرت زيادى داشته باشد. 
 يك گروه سنى خاصى در مجموعه به نمايش در آمده از آثار شما به چشم  �

مى خورد. چرا اين نسل را براى نقاشى انتخاب كرديد؟ 
ــروع نكردم. هدف من كشيدن نسل نيست. در ابتداى كار  من با اين فكر كارم را ش
من به كشيدن آدم هاى نزديك به خودم شروع كردم، ولى  وقتى اين مجموعه رشد پيدا 
كرد، مى شد خوانش هاى نسلى هم از آن انجام داد. آدم هايى  كه مى كشم را مى شناسم، 
بعضى  ها را عميق تر بعضى  ها را كمتر. ولى  اين شناخت براى من خيلى  مهم است، چون 
ــاعت ها جلوى بوم مى  ايستم فضاى عميقى براى  انرژى زيادى به كار مى دهد. وقتى س
كنكاش درباره آن چهره فراهم مى شود. اين آدم ها محدوده سنى شان زياد با من فرقى 
ندارد و اكثرا رفيق هايى  هستند كه علايق و درد هاى مشتركى داريم. حتى خيلى  وقت ها 
شايد درد هاى مشترك و شخصى  خودم را در چهره اين آدم ها جاى دهم. البته ناگفته 

نماند، اين نسل هم شرايط خاصى  داشته است و خود جاى تامل زيادى دارد. 
 گويا عنوان تابلوها، نام شخصيت هاى اصلى است؛ براى انتخاب اين آدم ها دليل  �

خاصى داشتيد؛ مثلا فرم خاص صورت يا شخصيتشان.
ــده است يا از  ــفارش انجام مى ش ــاس س ــى اكثر اوقات بر اس ــنت پرتره كش در س
ــفانه اين پيش قضاوت هنوز وجود دارد.  شخصيت هاى معروف كشيده مى شدند. متاس
هدف من از كشيدن اين پرتره ها اين نيست. البته شناختن سوژه پرتره خيلى  در برداشت 
آن تاثير مى گذارد، ولى  حتى اگر آن فرد را نشناسيم هنوز جذابيت زيادى مى تواند داشته 
باشد. دوست دارم اين طور فكر كنم كه در درجه اول يك انسان مى كشم و در درجه بعد 
او اسم و شكل و شخصيت دارد. البته دقت زيادى به شكل و شخصيت افراد مى كنم، چون 
مفهوم انسان را همين آدم ها تشكيل مى دهند. موارد زيادى باعث مى شود تا فردى را براى 
كار انتخاب كنم. مهم تر از همه شناخت است، به نظر خودم دوستانى كه با آنها صميمى  
هستم را بهتر مى كشم، البته اين باز برمى گردد به شناختى  كه از ويژگى هاو دغدغه هاى 
به خصوص آن فرد دارم. فرم صورت افراد هم خيلى  اهميت دارد، مخصوصا در تكنيك 
كاردك و در اين ابعاد. هر چهره اى را نمى شود اين طور به نمايش درآورد. خيلى وقت ها 
پيش مى آيد كه چهره فردى موجب شوق براى نقاشى مى شود. حتى قبل از شروع به 

كار جاى تاش هاى قلم را پيش بينى  مى كنم. سوژه ها خيلى  به كار من انرژى مى دهند 
ــده كه به خاطر كشيدنش وارد سبك جديدى  و زياد پيش مى آيد كه فردى موجب ش
شوم. كنكاش در روان آدم ها و تحليل طرز فكر و گير هاى شخصيتى شان را دوست دارم. 

رنگ قرمز لكه شده روى صورت ها از جمله صورت خودتان از چه مى گويند؟  �
ــت روكش و محافظى است كه  ــت براى من خيلى  مهم است. پوس به طوركل پوس
مكانيسم درونى  را مى پوشاند ولى  تا حدى هم آن چيزى كه زيرش است را نشان مى دهد. 
به نظر من رنگ پوست بسيار پيچيده است. معمولا سعى  مى كنم كه از رنگ خود پوست 
استفاده نكنم و در عوض از لكه هايى  استفاده كنم كه نهايتا حالت پوست را بسازد. رنگ 
ــت روشن را زياد  ــت هم براى من اهميت زيادى دارد. در هنر غرب پوس و كيفيت پوس
بازنمايى كرده اند تا حدى كه آن رنگ تبديل به يك استانداردى شده است. ولى  قسمتى 
از هدف من اين است كه رنگ پوست آدم هاى ايرانى  را بيشتر بشناسم و بيان كنم. البته 

بحث من اين نيست كه رنگ نژاد ايرانى  را بازنمايى كنم، چون تقسيم بندى هاى نژادى 
بى اساس است. در عوض سعى  دارم اطرافم را بهتر مشاهده كنم و روشى  براى بيان اين 
پوست پيدا كنم. اگر لكه قرمز ديده مى شود يا برآمدگى استخوانى شديد به نظر مى آيد، 
ــت فشار مى آ ورد؛  ــت كرد كه انرژى اى از درون دارد به پوس ــايد بتوان اين طور برداش ش

انرژى هاى فكرى و فيزيكى  كه مهلتى براى بروز پيدا نكردند. 
رنگ گذارى هاى خاص و بى پروا در اين آثار بسيار به چشم مى خورد. پايه و مبناى  �

شما براى انتخاب اين پالت رنگى چه بود؟ 
ــتفاده كنم. در اين كار ها البته  ــتم مى آيد اس ــعى  مى كنم از هر رنگى  كه به دس س
ملاحظه اقتصادى وجود دارد آن هم به خاطر استفاده زياد از رنگ است. ولى  پالت هايم را 
به مفصل ترين شكل مى چينم و گاهى اوقات بيشتر از يك پالت استفاده مى كنم. هر رنگى  
يك كيفيت و استفاده خاصى  دارد و در يك شرايطى به كار مى آيد. شناخت و استفاده 
از اين مواد شبيه كيمياگرى است چون خيلى  زياد هستند و قانون زيادى هم ندارد، با 
تركيبات و خلاقيت مى توان به هر نتيجه اى رسيد. همانطور كه گفتم رنگ پوست بسيار 
پيچيده است. من اكثرا سعى  مى كنم كه از رنگ هاى متنوعى در پوست استفاده كنم. 
مثلا سبز و آبى در پوست انسان ديده نمى شود ولى  مى توان كار را طورى تنظيم كرد كه 

اين رنگ ها هم در پوست جايگاهى پيدا كنند. 
 در تاريخ نقاشـى، پرتره ها منعكس كننده عواطف و نشـان دهنده شخصيت و  �

خلقيات فردى انسان ها هستند. شما چيزى فراتر از اين منظور را در ذهن داشتيد؟ 
پرتره تاثيرات متنوعى مى تواند داشته باشد. ما هميشه پيش قضاوت هاى خودمان را 
به گالرى مى بريم. مثلا در يك پرتره يك تيپى  مى بينيم كه مى شناسيم و ويژگى هاى 
آن تيپ را به آن آدم نسبت مى دهيم. در عالم هنر مشكلى  پيش نمى آيد چون رسالت 
هنر لزوما گفتن حقيقت نيست. يا مثلا يك فرد به طور طبيعى ابرو هاى اخمو دارد ولى  
آدم خوش اخلاق و گرمى  است. در پرتره اش ممكن است اينطور برداشت شود كه او آدم 
بداخلاقى است. البته همين تضاد ممكن است موضوع خوبى  براى چهره نگار باشد ولى  
به طور كل شايد بهتر باشد كه اينطور فكر كنيم كه يك آدمى  ممكن است وجود داشته 
باشد، با ويژگى هايى كه از آن پرتره برداشت مى كنيم. در دنياى سينما چهره بازيگران بر 
اساس نقششان در فيلم انتخاب مى شود. مثلا ما از همان ابتداى فيلم مى توانيم از روى 
ــخصيت مثبتى است ولى  در نهايت خيانت  چهره بازيگر حدس بزنيم كه اوايل فيلم ش
مى كند يا مثلا نكته فيلم ديگر اين است كه شخصيتى چهره منفى  دارد، ولى  در نهايت 
رفتار بدى از او سر نمى زند. اين در حالى  است كه شخصيت خود بازيگران ممكن است 
ــان در فيلم نداشته باشد. به همين جهت به نظر من مى شود  هيچ ربطى  به شخصيتش
نمادين به چهره نگاه كرد، ولى  اگر دنبال حقايق بيشتر هستيم به شكل و حالت چهره 

نمى توان اطمينان كرد. 
چرا پرتره هايتان كمتر به بيننده خيره مى شـوند تا حدى كه كارها را به نگاهى  �

عكاس گونه شبيه مى كند. 
ــگاه پنج تايشان با مخاطب چشم توچشم مى شوند.  البته از 10 تا كار در اين نمايش
ــم با پرتره در اين ابعاد خيلى  سنگين است. وقتى در واقعيت يك  برخورد چشم توچش
ــى  به ما خيره مى شود، نمى توانيم بى تفاوت باشيم، معمولا يك انتظارى از ما دارد.  كس
فرض كنيم انتظار دارد كه چيزى بگوييم، يا انتظار دارد كه همذات پندارى كنيم. كشف 
و بيان اين فضا خيلى  جذاب است، ولى  دوست ندارم تمام پرتره هايم اينطور باشند. من 
خودم به خاطر اينكه كمى  خجالتى هستم دوست ندارم با آدم ها زياد چشم توچشم شوم، 
در عوض شايد با پرتره شان راحت تر چشم توچشم مى شوم. ولى  ترجيح مى دهم افراد را 
نگاه كنم و آنها متوجه نشوند. مثلا وقتى يك كسى  در فكر خودش فرو رفته، دوست دارم 
بدون مزاحمت نگاهى  از او بدزدم و اين يك فضايى مى سازد براى ديدن يك چهره و لزوما 

سوژه از بيننده انتظارى ندارد. اين تجربه  سبك ترى است كه جذابيت خودش را دارد. 
 راستى چرا بيشتر چهره مردان را مى كشيد؟  �

ــود، مثلا بازى هاى  ــى  از دغدغه تصويرى من در چهره مردان بهتر پياده مى ش خيل
هندسى و فرمى كه دوست دارم انجام بدهم در چهره مردان جايگاه بهترى دارد. علاوه 
ــان راضى   ــر اين مردان با چهره خود راحت ترند، در حالى  كه زن ها به ندرت از پرتره ش ب
مى شوند. البته دليل مهم ديگرى هم هست و آن اين است كه من مردان را خيلى  بهتر 
مى شناسم. در سبك هايى  كه كار مى كنم، بيشتر تمايل به اين دارم كه چين وچروك و 

برجستگى ها را پيدا كنم و رويشان تمركز بيشترى كنم. 

سلمان خوشرو در گفت وگو  با «شرق»:

نقاشى از آهنگرى هم سخت تر است

چهره افراد بسيار مرا تحت تاثير قرار مى دهد. وقتى يك چهره 
مى بينيم، اطلاعات خيلى  زيادى از آن مى گيريم. اكثر اوقات هم 

متوجه آن نيستيم، خيلى  از اين عكس العمل ها هم ناخواسته 
هستند. مثلا اگر چهره ناراحتى  ببينيم ناراحت مى شويم، يعنى 

در شيمى بدن ما هم تاثير مى گذارد. ما در چهره ريز ترين 
جزييات را مى بينيم كه بسيار اهميت دارند

 آزاده جعفريان

عليرضا سميع آذر* : آرت سنتر يكى از مراكز هنرى ايران است كه به صورت اصولى ضمن ارايه آثار هنرمندان 
ــهور به حمايت از چهره هاى جوان مى پردازد. به جرات مى توان گفت بسيارى از هنرمندان مطرح ما از  مش
آرت سنتر به عرصه ظهور رسيدند. اين مجموعه يك پايگاه خوب براى معرفى هنرمندان معاصر و ارايه آثارشان 
است. در نمايشگاه اخير گالرى ملك مجموعه آرت سنتر كه به بزرگداشت مهدى اخوان ثالث اختصاص داشت، 
ما شاهد تركيبى از ادبيات، موسيقى، اجرا، نقاشى و يك نوع هنر تركيبى هستيم كه در تاريخ هنر يادآور گروه 
فلاكسوس هاست. فلاكسوس ها در نقطه آغازين پيدايش هنر مفهومى يعنى دهه 1960 در آلمان و آمريكا 
مطرح شدند. آنها بر خلاف هنر مدرن كه تمايل به استقلال هنر دارد؛ به همگرايى هنرها مى انديشيدند. از نظر 

آنها هنر حقيقى تلفيقى از هنرهاست. امروز ما در آرت سنتر شاهد چنين هنرى هستيم.
*منتقد و مدرس هنر

نمايشگاه هفته

يادآور گروه فلاكسوس ها

پريسا اميرقاسم خانى
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